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  5- براي نزديك شدن به خدا)/ع(دانشگاه امام صادق
، »علم«حلقة واسطي كه  /ست؟ي انجام دهد تا به هدف برسد چدي كه انسان باي اقدامنيمهمتر :پناهيان

 تو مشكل تو گناه نيست؛ مشكل  /است» نيت«، دهد  را مثمر ثمر قرار مي»عمل« و »محبت«، »ايمان«
  صوت+   شدي خواهلي كار كن، و الا مثل قابتتي نيرو /دهي  ميآنجاست كه كار خوب بدون نيت انجام

ما به چه چيزي ايمان نداريم؟ به خدا؟ به معاد؟ به وحي و . مشكل ما در ايمان هم نيست؛ همين مقدار ايماني كه داريم، كافي است
 كه ما را وادار كند كه جلو برويم، اما نبايد قدر نشده مان آن درست است كه هنوز يقين. مقدار ايماني كه داريم، كافي است نبوت؟ همين

پس تا آن موقع چگونه ! نبايد انتظار داشته باشيم كه اول يقين ما عين يقين عرفا بشود، و بعد جلو برويم. چنين انتظاري داشته باشيم
  !خواهيم حركت كنيم؟ مي

 
 تئ ـيه- )ع(دانشگاه امام صادق  محرم هيئت دانشجويانين سالي است كه حجت الاسلام عليرضا پناهيان سخنران دهة اولشتمامسال ه

بزرگترين مجلس عـزاداري دانـشگاهي در منطقـة شـمال      دار مداحي اين عي نيز مانند سالهاي گذشته عهدهو ميثم مطياست  - ميثاق با شهدا
 ـ نزديبـرا «ع با موضو) ع(عليرضا پناهيان در دانشگاه امام صادقحجت الاسلام شب سخنراني  پنجمين هايي از بخش. غرب تهران است  كي

  :دخواني را در ادامه مي »دن به خداش

هدف نهايي » در بهترين وضعيت خدا را ملاقات كردن«/ قهري ماست؛ انتخابي نيستو   نهايي هدفملاقات خدا
   اكتسابي ماست

              ،كه چيـزي غيـر از       خواهد ديد  هر انساني به مقتضاي ظرفيت خودش و متناسب با شرايط خودش اگر فكر كند 
هدف نهـايي   و   هدف نهايي ما قهراً ملاقات خداست،        . به عنوان هدف تلقي كند     بخواهدكه  خدا ارزشش را ندارد     

» هر لحظه به خدا نزديـك شـدن       «است و هدف مياني ما      » در بهترين وضعيت خدا را ملاقات كردن      «ما اكتساباً   
 .است

            ا الإْنِْ  «: ببينيد هدف نهايي ما در اين آيه كريمه، چگونه بيان شده استهَإلِى   يا أي حكاد لاقي    سانُ إنَِّكَحاً فمَكد كبيعني اي   )6/انشقاق(»ه ر 
ما .  اين هدف قهري ماست و انتخابي نيست كه خودمان آن را انتخاب كنيم. انسان، تو خدا را با تلاش توأم با سختي، ملاقات خواهي كرد
 فكر ،به اين هدف قهريبياييد ي محشر هم خواهيم رسيد؛ پس د، به صحرابه اين سو خواهيم رفت و از دالان مرگ هم عبور خواهيم كر

  كنيم، فقط به آن فكر كنيم كه چه راهي در پيش روي ما قرار دارد؟شاين ديگر در اختيار ما نيست كه انتخاب .كنيم

   خيلـي از خـدا راضـي    مـن و من خدا را در بهترين وضعيت ملاقات كنم، و خدا از من خيلي راضي باشد، «هدف اكتسابي ما اين است كه 
 به سـوي پروردگـار خـودت بيـا، در     )28و27/فجر(»ه ربك راضيةً مرضْي  ارجعِى إلِى *هيأيَتهاَ النَّفسْ المْطمْئنَّ  «: فرمايد  كمااينكه مي » باشم

مـا  اين هدف نهايي اكتـسابي   . باشيبهترين حالت اين است كه خدا از تو راضي باشد و تو از خدا راضي                . هستيحالي كه راضي و مرضي      
 .است
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 است» هر لحظه به خدا نزديك شدن«دف مياني ما ه
     خوانيم  در زيارت عاشورا مي   . است» هر لحظه به خدا نزديك شدن     «هدف مياني ما :»           إلِـَى اللَّـه ي أتَقَـَرَّب  تعَـالىَ و إلِـَى      يا أبَا عبد اللَّه إنِِّـ

هولسك ...رالاتوِهر كـسي   . خواهم به خدا نزديك شوم      من به واسطة ولايت شما مي     )! ع( يعني اي امام حسين    )177/الزيارات  كامل(» بم
سـت،  در اين محرم هرچقدر به خدا نزديك شد، قدرتش همين است، توانش همين اسـت، سـعادتش همـين ا     

و در مجلـس امـام   ) ع(حـسين در پرتوي محبت اباعبـداالله ال تو  . بيشتر از اين نخواهد شد  - امسال- ديگرطبيعتاً  
خـواهي بـالاتر از ايـن          توانستي پر بكشي و پرواز كني، آيا بعداً مي         تا اين حد  ) ع(و در كربلاي حسين   ) ع(حسين
 !بروي؟

      خواهم   روم، در واقع مي     مي) ع(خوانم و هر بار كه به مجلس امام حسين          من هر بار كه زيارت عاشورا مي      . تقرب به خدا هدف محرم ماست
هر لحظه و با هر عملي به        « به آن برسيم   كه تا قبل از رسيدن به هدف نهايي بايد        هدفي  هدف مياني ما، يعني آن      . دا تقرب پيدا كنم   به خ 

 و هر قـدمي كـه بـراي تقـرب بـه خـدا بـر         ايم  نرفتهاي كه به سوي خدا         همة ما در روز قيامت براي هر لحظه        . است »خدا نزديكتر شدن  
 .ن و پشيماني خواهيم كرد؛ حتي اگر اهل بهشت باشيميم، احساس خسراا هنداشت

 مهمترين اقدام بعد از انتخاب هدف چيست؟ 
      انساني كه هدف دارد، چرا نبايد رشد كند؟ كـسي كـه دربـارة    : گرديم حالا دوباره به همان سؤالي كه در جلسات قبل مطرح كرديم، باز مي

از رشدش در چيست؟ مهمترين اقدامي كه بايد انجام دهد تـا بـه هـدف برسـد،                  انتخاب كرده، ر  » تفكر«با  هدفش فكر كرده و هدفش را       
 اساسي ما براي رسيدن به اين هدف چيست؟ بعد از انتخاب هدف، بيشترين تمركز خودمان را براي جلو رفـتن بـه                       مشكل و گير  چيست؟  

 ما را بـه مقـصد برسـاند و          مان  هاي   حداقل خوبي  خواهيم  ثمر نباشد، مي    هاي ما بي    خواهيم خوبي   سمت هدف، در كجا بايد خرج كنيم؟ مي       
 كار بايد كنيم؟  هايي كه نداريم، پاي ما بنويسند؛ چه خواهيم خوبي حتي مي

 مشكل ما در آگاهي و دانايي نيست. 1/  رويم؟  اساسي ما در چيست كه جلو نميمشكل
   اطـراف مـا   مقـداري كـه در     است؟ نه، آگاهي به همينانايي و درويم؟ آيا گير ما در آگاهي   اساسي ما در چيست كه جلو نمي      و مشكل   گير

ايـن مقـدار   . رسـد  خيلي بيشتر از آن مقدار آگاهيِ ديني كه ما نياز داريم، از در و ديوار و از مدرسه و دانشگاه به ما مـي . ، كافي است  هست
كه در جريان آن حركت مؤثر، خودمان اهـل          ضمن اين  .آگاهي نسبت به آن حداقلي كه براي يك حركت مؤثر نيازمند هستيم، بيشتر است             

  .آوريم دست مي هاي لازم را به مطالعه خواهيم شد و آگاهي

     تريد تـا بـه زيـاد كـردن      دانيد محتاج شما به عمل به آنچه كه مي«: فرمايد مي) ع(اميرالمؤمنين. دانيم، كافي است   ما همين مقداري كه مي
 همچنين وقتي كـه     )3826ثيحد/غررالحكم(»  إلِىَ تعَلُّمِ ما لمَ تكَوُنوُا تعَلمَون        منكْمُ   أحَوج  ملِ بمِا علِّمتمُ  إنَِّكمُ إلِىَ العْ  هاي خودتان؛     دانايي

دانيـد عمـل كنيـد؛ از در و           دادند كه شما به همين چيزهايي كه مي         پرسيدند، ايشان پاسخ مي     دربارة اين موضوع مي   ) ره(از آيت االله بهجت   
 .مشكل ما در آگاهي نيست .ريزد براي شما علم ميديوار 
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 عرفا نيقياول به  مي انتظار داشته باشدي نبا/مشكل ما در ايمان هم نيست؛ همين مقدار ايماني كه داريم، كافي است. 2
 !مي، بعد جلو بروبرسيم

      مان نداريم؟ به خـدا؟     ما به چه چيزي اي    .  همين مقدار ايماني كه داريم، كافي است       مشكل ما در ايمان هم نيست؛
قدر نشده    مان آن   درست است كه هنوز يقين    . مقدار ايماني كه داريم، كافي است       به معاد؟ به وحي و نبوت؟ همين      

نبايد انتظار داشته باشيم كه اول يقين مـا         .  باشيم  داشته ي انتظار  چنين  اما نبايد   كه جلو برويم،   كه ما را وادار كند    
 !خواهيم حركت كنيم؟ وقع چگونه ميپس تا آن م! لو برويم جبعد عرفا بشود، و عين يقين

         وريم و آنها را به دنيا برگـردانيم     ها را اگر از جهنم در بياو        بعضي: فرمايد  در آية قرآن مي   ! واهيم؟خ  اصلاً ما بيشتر از اين ايمان، براي چه مي  
نَ                 و لوَ ترَىَ    (شوند  به آنها بگوييم كه حالا مؤمن شويد، باز هم كافر مي           إذِْ وقفوُاْ على النَّارِ فقَاَلوُاْ ياليَتنَاَ نرُدَ و لاَ نكُذَِّب باَِيات ربناَ و نكَُـونَ مـ

 )28و27/انعام(»ن و لوَ ردواْ لعَادواْ لما نهوُاْ عنهْ و إنِهمُ لكَاَذبوا كانَوُاْ يخفُْوُنَ من قبَلُبلْ بدا لهمُ م *نالمؤُمْني

 بخش هم داريم اثر و غيرنجات محبت بي/ مشكل ما در محبت هم نيست . 3
             شـان ثمـري       ولي محبت  ،ها بودند كه محبت هم داشتند       خيلي. مشكل ما در محبت هم نيست، همين مقدار محبتي كه داريم، كافي است

كرد  گاه گريه مي  وسط خيمه- عصر عاشورا- عمر سعد! رباران كردندرا با اشك، تي) ع(شناسيم كه اباعبداالله الحسين ما كساني را مي. نداشت
 !ها را غارت نكنيد خيمه: گفت و مي

    دهـد را بـراي چـه     ايماني كه ثمـر نمـي  . دهد را زيادش نكن، بلكه سعي كن از آن ثمر بكشي        علمي كه ثمر نمي
) ع(امام رضـا  .طور است  هميننيزدارد محبتي كه ثمر ن. دنبال اين باش كه از آن ثمر بگيري    ! خواهي بيشتر كني؟    مي

ت       (شديدتر از فتنة دجال است    كه  شود،    داران ما درست مي     اي در بين دوست     در آخرالزمان فتنه  : فرمايد  مي إنَِّ ممنْ ينتْحَلُ مودتنَاَ أهَلَ البْيـ
يك نمونة روشن ايـن     . بخش هم داريم   اثر و غيرنجات     پس محبت بي   )16/179/ه؛ وسائل الشيع  منْ هو أشَدَ فتنْةًَ علىَ شيعتناَ منَ الدجالِ       

 اما شمشير برداشته بودند ،حسين را دوست داشتنديعني آنها  )62/لهوف( هي علَوفهَميقلُوُبهم معه و س: كربلا رقم خورد اثر هم در      محبت بي 
 .تا ايشان را به قتل برسانند

 عمل ما اثر ندارد عمل نداريم، يا  يا/  نيستهممشكل ما در عمل . 4
                 مقدار در ابعاد فردي و اجتماعي بر روي   كنم و بعد يك     براي اينكه معلوم شود گير و مشكل ما در كجاست، يك رازي را به شما معرفي مي

 .دند حركت كن كُ،شاء االله نه كسي از حركت رو به جلو متوقف شود و نه اينكه اين راز كار كنيم تا ان

    آيـا مـا عمـل    . لابد مشكل ما در عمل اسـت . ماند  ايمان و محبت نيست، پس فقط عمل باقي ميگفتيم كه مشكل ما در علم و آگاهي و
 .شود و اثر ندارد ل ما قبول نمييا عمل نداريم، و يا اينكه عمل داريم ولي عم: نداريم؟ در پاسخ بايد گفت

      جب و غـرور بـه            اثر و بي    مونة مهم از عمل بي    يك ن . است» اثر  عملِ بي «خيلي از اعمال ماخود، عملي است كه ع
طبـق  ! كنـد  خاطر عملش دچار عجب شود، ديگر هيچ كسي را آدم حـساب نمـي               كسي كه به  . همراه داشته باشد  

 خيَرٌ للمْؤمْنِ منَ العْجبِ و إنَِّ اللَّه علم أنََّ الذَّنبْ): ع(امام صادق(.روايات، بهتر است كه انسان گناه كند ولي دچار عجب نشود

در روايت داريم كه اگر كسي گناه كند بهتر از اين است كه عمل خـوب انجـام دهـد                     )2/313/؛ كافي لوَ لاَ ذلَك ما ابتلُي مؤمْنٌ بذِنَبٍْ أبَداً       
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دم عليَه و يعملُ العْملَ فيَسرُّه ذلَك فيَترَاَخىَ عنْ حاله تلكْ فلَأَنَْ يكُـونَ              إنَِّ الرَّجلَ ليَذنْب الذَّنبْ فيَنْ    ): ع(امام صادق (. ولي دچار عجب شود   
يهخلََ فا دمم َرٌ لهَخي ْلكت هاللىَ ح؛ همانع(  

 ساز است ، مشكل ايمان زياديوعلم گاهي 
        در قـرآن  . گـوييم  مـي » علمِ زيادي «ما به آن     و. ساز هم بشود   ممكن است مشكل  ة لازم را نداشته باشد،      اگر علم ما زياد شود ولي آن ثمر

  )5/جمعه(»مثلَُ الَّذينَ حملوُا التَّوراةَ ثمُ لمَ يحملوُها كمَثلَِ الحْمارِ يحملُ أسَفاراً«: فرمايد كريم دربارة اين علم زيادي مي

 ِمنظور از ايمان زيادي اين است كه بخواهي با معجزه ايمانت زياد شود ولي به اقتـضاء  .ساز باشد تواند مشكل  ثمر نيز مي    و بي  زيادي   ايمان 
اي از آسمان به ما برسـد   گفتند كه از خدا بخواه يك مائده) ع(اي به عيسي بن مريم عده: فرمايد  در سورة مائده مي.آن، درست عمل نكني 

ؤمْني   إذِْ قاَلَ الحْواريِونَ ( .تا عيد ما باشد ن؛ ياعيسى ابنَ مريْم هلْ يستطَيع ربك أنَ ينزَِّلَ عليَناَ مائدةً منَ السماء  قاَلَ اتَّقوُاْ اللَّـه إنِ كنُـتمُ مـ
تم، ولـي هـر كـدام از        فرس  من اين مائده را مي    : فرمايد  كند؛ خداوند مي     حالا ببينيد كه خداوند با اين مسأله چگونه برخورد مي          )112/مائده

ا     قاَلَ اللَّـه إنِـى    (گونه عذاب نخواهم كرد     اينها بعد از ديدن اين معجزه، اگر كافر بشوند او را چنان عذاب خواهم كرد كه احدي را آن                    منزَِّلهُـ
فإَنِى ُنكمم دعكفْرُْ بن يَفم  ُكمَليأَ  ع هذِّبُا لَّا أعذاَبع هذِّبُي أعَالمْنَ العا مد115/ن؛ مائدهح( 

زيادي« زياد خوب است ولي محبت حساب نشان  جا و بي محبت زيادي يعني محبت را نابه/ خوب نيست» محبت
 دهيم

     زيادي هم داريم، نمونه زياد خـوب اسـت ولـي           م در ارتباط با محبت مراقبت كني      بايد. هستند» غلاُت«اش    محبت البته محبت ،»  محبـت
از سرِ محبت، رفتارهاي زيادي   حساب نشان دهيم، يا     جا و بي     را نابه  خوب نيست؛ منظور از محبت زيادي اين است كه اين محبت          » اديزي

 .جا انجام دهيم و نابه

         و » ريمي  نترس، نمي «: او را ديد و فرمود    ) ع(اميرالمؤمنين. شد  قدر حالش بد بود كه داشت هلاك مي         يك كسي را مار نيش زده بود، و آن
: حضرت فرمـود . دانم نمي: داني چرا مار تو را نيش زد؟ گفت مي: بعد از چند ماه، حضرت به او فرمود. داديك مداوايي هم براي او پيشنهاد     

 تو به احترام قنبـر بلنـد   ولي غلام بود يكپيش يكي از دشمنان ما نشسته بودي، قنبر   در حالي كه تو   جا قنبر، غلام من پيش تو آمد،          يك
است ) ع(او غلام علي بن ابيطالب    : چرا جلوي پاي يك غلام بلند شدي؟ تو گفتي        : به تو گفت  )  بود از دشمنان ما  كه  (آن شخص لذا  دي،  ش

تو نبايد جلوي او به قنبر احترام      . با اين حرف تو، آن دشمن ما خيلي عصباني شد و بلند شد و قنبر را كتك زد                 . گذارم  و من به او احترام مي     
أَ ما تذَكْرُُ حيثُ أقَبْلَ :  قاَلَ  ... المْؤمْنينَ ع رجلاَنِ منْ أصَحابهِ، فوَطئَ أحَدهما علىَ حيةٍ فلَدَغتَهْدخلََ علىَ أمَيرِ(تا قنبر كتك نخوردگذاشتي  مي

           َلاَلاً لهِإج تُي، فقَماتْضرْةَِ فلُاَنٍ العِبح ْأنَت ي ومرٌ خاَدْقنَب   َي فقَاَلَ لكل كلاَلِإجي   : لَضرْتِذاَ بحهل تقَوُم و ! َله ْكَـةُ         : فقَلُتلاَئم و ي لاَ أقَـُومالا بم و
تمَه، و آذاَه، و تهَدده و تهَددني، و ألَزْمَني الإْغِضْاَء فلَمَا قلُتْ هذاَ لهَ، قاَم إلِىَ قنَبْرٍ و ضرَبَه و شَ .اللَّه تضَعَ لهَ أجَنحتهَا في طرَيِقه، فعَليَها يمشي

كـه ضـرر   » محبت زيادي«گويند   به اين مي)587/)ع(؛ تفسير منسوب به امام حسن عسكري  علىَ قذَىً، فلَهذاَ سقطَتَ عليَك هذه الحْية      
 .شود چهار نفر را سر ببرند، نبايد دفاع كني وجب ميبيني اگر دفاع كني، م  پس در جايي كه مي.دارد
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 !زنند ها حرف مي اينها شبيه داعشي/ »!يمحسينمريد فقط ما از شهدا نخوانيد؛ «: گويند ها در جلسة روضه مي بعضي
       زيادي «البته به معناي واقعي كلمه جـا و غلـط كـه    ابه، ولي رفتارهاي ناصلاً نداريم، چون محبت هرچه بيشتر باشد خوب است   » محبت -

اين آقاي بزرگـوار يـا ايـن        «: گوييد مياست،  ) ع( به كسي كه منتظر امام زمان      مثلاً گاهي اوقات  .  از سر محبت است، اشكال دارد      - ظاهراً
» !خـواهيم   خود حضرت را مي   فقط  ما  ! نه، اينها چيست؟  «: گويد  ميدر مقابل   ولي او   » ...دنده  مقدار بوي حضرت را مي      شهيد عزيز هم يك   

 ) استدچار مرض قلبي و روحي (اين آدم در واقع مريض است

  هـا حـرف    اينهـا شـبيه داعـشي   » )ع(از شهدا نخوانيد؛ فقـط حـسين   «: گويند  روند و مي    مي) ع(ها به مجلس روضة امام حسين       مثلاً بعضي
ا بخـوانيم و گريـه كنـيم؟ اينهـايي كـه            چه كسي گفته است كه نبايد دربارة شـهد        » !فقط خدا؛ بقيه نه   «: گويند  ها هم مي    داعشي! زنند  مي
) ع(خبُ اين شهدا هم در راه امام حسين       ! اند  در واقع براي خودشان دكاّن باز كرده      » !هستيم و بس  ) ع(ما فقط مريد امام حسين    «گويند    مي

 . نبايد اينها را فراموش كنيمهستند ولي) ع(يكي هستند، اينها غلامان امام حسين) ع(گوييم اينها با امام حسين اند، ما كه نمي شهيد شده

 است» نيت«اين حلقة مفقوده  /دهد چيست؟ حلقة واسطي كه علم، ايمان، محبت و عمل را مثمر ثمر قرار مي
  ه بدهـد و    مـان نتيج ـ    ايمـان چگونه   ثمر نداشته باشيم؟    اثر نداشته باشيم؟ علم بي       چگونه عمل بي    كه بگوييمخواهيم يك رازي را       حالا مي

بـه  . شـود   اصلاً هميشه انسان با غفلت نسبت به چيزهاي آسان، بدبخت مـي           . البته پاسخ اين سؤال آسان است      جا باشد؟   بهمان هم     محبت
فهمند كه اين راه خيلي  خورند؟ چون مي ها در روز قيامت حسرت مي چرا انسان. اند ناميده» الحسره يوم«خاطر است كه روز قيامت را  همين

 . ندا هردآسان بوده ولي آنها غفلت ك

             علم و ايمان و محبت و عمل را مثمـر ثمـر   كنترل آن  وعلم، ايمان، محبت و عمل، يك حلقة واسطي دارند كه توجه به اين حلقة واسط ،
يعنـي ايـن حلقـة      . حتي اگر عمل هم انجام ندهي، اگر خود اين حلقه وجود داشته باشد، ثمرات اعمال را به تو خواهد رساند                   . دهد  قرار مي 
 .  عمل هم بالاتر استعمل، اثرش از خودو ين علم و ايمان و محبت واسط ب

             كند و هم عمل ما را        اين حلقه، هم امكان عمل براي ما درست مي        . دهد  اين حلقة واسط، خودش علم و ايمان و محبت را هم افزايش مي
. كنـد   هميشه ما را سرِ همين حلقه بدبخت مـي         اين حلقة مفقودة حيات ماست و ابليس رجيم كه دشمن ماست،          . كند  سالم و مثمر ثمر مي    

ترين مهارت معنوي كه هر كسي بايد پيدا كنـد نيـز در               برجسته .گذارد به آن توجه كنيم      كند و نمي    يعني ابليس ما را از اين حلقه غافل مي        
دهم تا به تو   را انجام مي اين عملمن! يعني خدايا. »االله نيت قربه الي«است؛ » نيت«اين حلقة مفقوده   .ارتباط با همين حلقة مفقوده است     

 . نزديك شوم

ست كه كار خوب بدون يي اگير تو گناه كردن نيست؛ گير تو آنجا /روي نيت خودت كار كن، و الا مثل قابيل خواهي شد
 دهي نيت انجام مي

 يعني با همان كارهاي خوب خـودت       . شدروي نيت خودت كار كن، و الا مثل قابيل خواهي           . ده ندارد طوري كار خوب انجام نده؛ فاي       همين
خواهي انجام دهـي      ياد بگير كه براي هر كاري كه مي       . براي هر كار خودت نيت كن     . شوي كه حاضري هابيل بكشُي      قدر آدم بدي مي     آن

 »دهم خاطر تو انجام مي اين كار را به! خدايا«: نيت كني و بگويي

         يـك  » دهـم  خاطر تو انجام مي به! خدايا«: گويي دهي ولي نمي  ارهاي خوب انجام مي    كه ك  جايي است   آنگير تو گناه كردن نيست، گير تو
گويند كه بايد اين آب را         مي وخواهم سريع آب بخورم،       گاهي اوقات من خيلي تشنه هستم و مي        :گفت) ع(مثال بزنم؛ كسي به امام صادق     
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اي بخور؛    دفعه  اشكالي ندارد، يك  : حضرت فرمود . اي بخورم   هدفع  خواهم يك   بخوري، ولي من عطش دارم و مي      ) چند جرعه (در چند مرحله  
 .بگو كه مثل حيوان آب نخورده باشي» بسم االله«فقط 

 كنند؛ چون در دنيا نيت مهم نيست هاي دنيازده، اهميت نيت را درك نمي انسانكنيم؟  چرا نيت نمي
   مگـر چـه اتفـاقي      حـالا اگـر در ذهـنم نگـذرانم          «: گوينـد   برخي مي .  نيت است  »در ذهن خودت بگذراني   «كه    همين! كني؟  چرا نيت نمي

در دنيا بيشتر عمل مهم است، ولي خـدا روي          . كنند؛ چون در دنيا نيت مهم نيست        نيت را درك نمي    اهميتهاي دنيازده،     انسان» افتد؟  مي
لـذا اگـر   . خواهـد   از مـا عمـل مـي      » صـدق نيـت   «خاطر    خواهد، به   اگر خدا از ما عمل مي     و  . خواهد  كند و از ما نيت مي       نيت ما حساب مي   

 . كنند نتوانستيم عمل كنيم ولي نيت كرديم، از ما قبول مي

 گاهي .  داد مان درست نيست، و الا خدا به ما توفيق عمل مي خاطر اين است كه نيت توانيم عمل خوب انجام دهيم، به گاهي اوقات كه نمي
نْ        ):ص(پيامبر.(چون نيت ما مهمتر از عمل ماست      . راب نشود مان خ   دهد تا نيت    اوقات هم خدا به ما توفيق عمل نمي        رٌ مـ ؤمْنِ خيَـ نيةُ المْـ

 ) 53/الشريعه ؛ مصباح عمله

        كنـيم، چـون      كم خيلي از كارها را ترك مـي         كم) االله  الي  نيت قربه (اگر عادت كنيم براي كارهاي خودمان نيت كنيم
بـه خـاطر تـو      ! خـدايا «: شـود نيـت كنـيم       مثلاً نمي » !ا انجام داد  شود به خاطر خد     اين كار را كه نمي    «: گوييم  مي
آدم خـودش از ايـن كارهـا        اصـلاً   » !خاطر تو بيكار باشم     خواهم به   مي! خدايا«: يا اينكه » !خواهم فحش بدهم    مي

 .شود به خاطر خدا انجام داد اين كارهاي غلط را كه نمي! كشد خجالت مي

 دا باشدعمل مثمر ثمر، عملي است كه در راه خ
  لنَا     «: فرمايد  خداوند ميبس منَّهيدَوا فينا لنَهدالَّذينَ جاه كنـيم و     شـان مـي      كساني كه در راه ما جهـاد كننـد، مـا هـدايت             )69/عنكبوت(»و

 . باشد»در راه ما«يعني » فينا«عمل مثمر ثمر آن عملي است كه . گيريم شان را مي دست

    بـه او  . او در جنگ مجروح شـد .  حاضر نبود اسلام بياوردوجنگيد  ها مي    جنگ احد در كنار مسلمان     ها نبود ولي در     يك كسي جزء مسلمان
خـاطر مردانگـي و       نـه، مـن بـه     : ولي او گفت  » . را ياري كردي و سعادتمند شدي      )ص(آفرين، با اينكه اسلام نياوردي، ولي پيامبر      «: گفتند

بعد هم به خاطر اينكه از بابت جراحتش خيلي         ! اند  ود كه آنها به شهر ما حمله كرده       شجاعتم در مقابل آنها جنگيدم، چون به من برخورده ب         
او : حـضرت فرمـود   . فلاني در راه شما خيلي جنگيد و مجروح شد        : و گفتند ) ص(آمدند نزد پيامبر  . كشيد، با خنجر خودش را كشت       درد مي 

 )85/؛ اعلام الوري ما قاَتلَتْ إلَِّا عنْ أحَسابِ قوَميفوَ اللَّه... ( .چرا؟ چون او نيت درست نداشت. الان در عذاب است

 !آيا نيت كردن هم كاري دارد؟! / مگر خدا از ما چه خواسته است؟
    شان با بقيه چه بـود؟ لابـد          فرق) ره(االله بهجت    آيت و) ره(بزرگاني مثل حضرت امام   دانيد    مي.  برود تر جلو   سريعخيلي  تواند    آدم با نيتش مي

هر  كند معين مي شان هاي خدا كمك به بندگانش را به اندازة نيت«: فرمايد   مي )ع(امام صادق اي داشتند، چون      هاي خالصانه   خيلي نيت آنها  
ونُ اللَّـه       ت ني  فمَنْ صح   إنَِّما قدَر اللَّه عونَ العْباد علىَ قدَرِ نياتهمِ        ؛تر خواهد بود    تر باشد، كمك خدا براي او كامل        كه نيتش درست   تهُ تـَم عـ

َ66/امالي مفيد(»له(  
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 از سوي - متاسفانه اين بخش وجود! آيا نيت كردن هم كاري دارد؟! دوستان من! مگر خدا از ما چه خواسته است؟
نـة  مثلاً از كنار يك خا    » !توانستم نيت كنم    من نمي «تواني بگويي كه      روز قيامت نمي  .  ناديده گرفته شده است    - ما

اي «: خـُب نيـت كـن     . اش را كامل نكرده است      بيني كه او چند سال است كه خانه         كني و مي    ساخته عبور مي    نيمه
 نماز شب بخواند، تا صبح       كه اند كه اگر كسي نيت كند      فرموده» كردم  كاش من پول داشتم و به او كمك مي        ! خدا

 .ودبارند؛ حتي اگر بخوابد و براي نماز شب بلند نش برايش نور مي

 قشنگ يها تي با ن/شوند طرف جمع مي را كمك كنند، يك) ع(شان اين بود كه حسين روز قيامت كساني كه نيت
 دي كنديخودتان خر

  شـوند؛     شـان محـشور مـي       هـاي   مردم در روز قيامت بر روي نيـت       «: فرمايد  مي) ع(امام صادق             مو اتهمِ يـ اس علـَى نيـ إنَِّ اللَّـه يحـشرُُ النَّـ
ْةالقامشـوند  طرف جمـع مـي   را كمك كنند، يك) ع(شان اين بود كه حسين    هاي  آن كساني كه نيت   روز قيامت    مثلاً   )1/262/محاسن(»ي. 
بـار هـم      چرا؟ چون حتي يـك    . مانند  يك كساني از اين قافله جا مي      و  . شوند كه شايد شما باور نكنيد       وقت يك كساني در آنجا جمع مي        آن

 ».كردم را ياري مي) ع(اگر من كربلا بودم، حسين«ه اند ك صادقانه نيت نكرده

  هـاي    همين الان با نيت   ! شوم  روم بچة خوبي مي     من فردا مي  : نگوييد. دست خالي بيرون نرويد   ) ع(از اين جلسات امام حسين    ! دوستان من
 .قشنگ خودتان خريد كنيد

    اي كاش برادر من هم پاي ركاب شما بـود         )! ع(ا اميرالمؤمنين ي: در جنگ جمل، يكي از اصحاب آمد گفت       ) ع(بعد از پيروزي اميرالمؤمنين .
تنها او با مـا بـوده،         نهو  او با ما بوده،     : حضرت فرمود . بله، او خيلي دوست داشت در ركاب شما باشد        : آيا دل برادرت با ما بود؟ گفت      : فرمود
 اند كردم، در واقع همة آنها با ما بوده بودم و او را ياري مياي كاش من : دن تا روز قيامت قصة غربت مرا بشوند و بگويهمة كساني كهبلكه 

)                            م قدَ قاَلَ لهَ بعض أصَحابهِ وددت أنََّ أخَي فلُاَناً كاَنَ شاَهدناَ ليرىَ ما نصَركَ اللَّه بهِ علىَ أعَدائك فقَاَلَ لهَ ع أَ هوى أخَيك معنَـا فقََـالَ نعَـ
يرعْف بهِـِم الزَّمـانُ و يقـْوى بهِـِم الإْيِمـان                   ]  قوَم[قدَ شهَدِناَ و لقَدَ شهَدِناَ في عسكرَنِاَ هذاَ         قاَلَ فَ  ؛  أقَوْام في أصَلاَبِ الرِّجالِ و أرَحامِ النِّساء سـ
 )12خطبه /البلاغه نهج

 


